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سلام به فردا

نگاهی بــه قانون اساســی ایران نشــان می دهد، 
خردتریــن نهادی که باعث می شــود مــردم در تعیین 
سرنوشت خود در محدوده شهرها حضور داشته باشند، 
نهاد شوراهاست. از این دریچه می توان شوراهای شهر 
را خردترین نهاد دموکراتیک در کشــور دانســت که با 
تشکیل آنها بخشــی از روند مردم سالاری که مشارکت 
مردم را در خردترین لایه های خود نهادینه می کند باید 
از مسیر شوراها بگذرد. به عبارت دیگر می توان شوراها 
را آخرین حلقه واسط بین مردم و حاکمیت دانست که 
بایــد در توزیع عادلانه امکانات، بهبود فضای زیســتی 
مردم در شهرها، جلب مشارکت آنها در ساختار قدرت 
شهر و... نقش ایفا کنند. بنابراین می توان شوراها را یکی 
از مهم ترین ارکان دموکراسی کشور دانست و از همین 
زاویه اســت که شــرکت در انتخابات شوراهای شهر از 

اهمیت بالایی برخوردار است. 

متأســفانه بی توجهــی اصلاح طلبــان به ســطح 
اثرگذاری شــوراها باعث شــده که تاکنون این فرصت 
مغتنم مردم سالاری برای تقویت جامعه مدنی و روند 
دموکراسیزیون جامعه کمتر مورد استفاده قرار بگیرد. 
نباید از یاد برد که به دلیل نقش شوراها در توزیع منابع 
و قدرت در شهرها، دیگر آنها یک نهاد صرف اجتماعی 
یا فرهنگی نیستند، بلکه علاوه برآن، یک نهاد سیاسی نیز 
به شمار می آیند و به همین دلیل در کنار نقش فرهنگی 
خود در شهرها، جایگاه اثرگذار و تعیین کننده ای هم در 

توزیع قدرت سیاسی دارند. 
نگاهی بــه این چهــار دوره که از عمر شــوراهای 
شــهر گذشــته، نشــان می دهد که اثرگذاری سیاسی 
آن انکارنشــدنی است و به نظر می رســد باید به طور 
همه جانبه به این نهاد مدنی توجه شود تا اهداف روند 

اصلاحات در جامعه تأمین شود. 
از آنجایی که در آخرین دوره شــوراهای شــهر، در 
پایتخت شــاهد بروز حوادث تلخی چون پلاسکو  به 
نظر می رســد که حساســیت مردم نسبت به این نهاد 
مدنــی و پیچیدگی های نظارت آن بر شــهرداری ها و 
زمینه های فســاد و رانتی که ممکن است در این نهاد 

باشــد، برای مردم روشــن تر شــده و تا فرصت هست 
اصلاح طلبــان باید به افکار عمومی نشــان دهند که 
افراد با چه ویژگی هایی باید در شــورای شــهر حضور 
داشــته باشند و چه وظایف و مســئولیت هایی را باید 
برعهده داشــته باشــند. طرح این دیدگاه ها از ســوی 
فعــالان اصلاح طلــب باعث می شــود کــه تعریف 
کارآمدتری از شوراهای شــهر داشته باشیم و بتوانیم 
بهترین افراد را در قالب فهرست ائتلاف اصلاح طلبان 

جای داده و به مردم معرفی کنیم. 
بنابرایــن به نظر می رســد کــه در فرصــت اندک 
باقی مانده تا اردیبهشــت ماه و انتخابات شورای شهر، 
لازم اســت گفت وگوهای جدی پیرامــون ظرفیت ها و 
اختیارات و توانایی های شــورای شهر در سطح جامعه 
مطرح شــود تا گروه های مختلــف بتوانند دیدگاه های 
خود را در این زمینه با مردم در میان بگذارند و در نهایت 
بتوانیم با حضوری آگاهانه در انتخابات شورای شهر، از 
این ظرفیت در جهت بهبود زندگی مردم در شــهرها، 
تسریع در روند دموکراســیزیون جامعه و جلوگیری از 
بروز حوادث تلخ و تکان دهنده ای چون پلاسکو و دفع 

زمینه های فساد در شهرها استفاده کنیم. 

تلاش برای رفع زمینه های فساد  قضیه پسر آه کِش 

بود یک پســری، گل پســری، تاج ســری در 
ده شــان / که ریاضی بلد بود تا یکان و دهگان و 
صدگان / توی ده به او کسی نمی گذاشت محل 
/ او هم بیشــتر اوقات افتاده بود توی دشکش 
دمــر / نگاه می کرد به ســقف و آه می کشــید / 
کاری هم بلد نبود جز گاهی که خیلی حرفه ای 
خمیازه می کشــید / این قدر نگاه کرد به ســقف 
و کشــید آه / که آخر ســقف هم کرد او را نگاه 
/ توی سقف یک پشــه ای جا کرده بود خوش / 
ناگهان به صدا درآمــد آن هم با صوتی خوش 
/ رو کرد به پســر قضیه ما / گفــت «درودها بر 
تــو باد ای «پدر جهانــی آه» /  چرا دمر افتادی 
و خشــک وخالی آه می کشــی؟ / آن هم وقتی 
دقیقا روی ســکوی پرشی؟ / بلند شو و برو از آه 
کشــیدن نان دربیاور / اگر دیدی حال داد کمی 
هم پول دربیاور / برو آه بکش مگو چیســت آه 
/ که سرمایه هر آه کشــی است آه» / وقتی شد 
تمام حرف های پشــه / پســرک فکر کرد عادی 
نیست و هست نشئه / پســرک گفت «آیا داری 
بــا من می زنی حرف؟ / یا مــن از حال رفته ام و 
کرده ام کف؟ / کی دیده که بزند حرف یک پشه 
با آدم زمینــی؟ / آن هم چه حرفی؟ حرف  های 
کارآفرینــی؟ / پشــه جان گرفتی مــا را و حالت 
خوش اســت / خون کی را زدی که نشئه بوده 
اســت؟ / حتما هســتی «های» تو، ای پشــه / 
وگرنه نمی گفتی به من؛ توی آه کشــیدنم پُر از 
پول Cash کَشــه» / وقتی تمام شــد حرف های 
پســرک / پشه پا شد آمد دوتا نیشش زد و گفت 
«چقدر وول می خوری کمی بتمرگ» /  پســرک 
تا خورد از پشــه هه نیش / متوجه شــد قضیه 
جدی است و مســخره بازی نیس / پشه گفت: 
«تو پیشــرفت می کنی دومرحله ای / به شرطی 
که نباشــد توی کارت دیگر گله ای / پاشو، پاشو 
برو به پایتخت ای پسرک / در مرحله اول بنشین 
ســر چهارراه چه کنم / هر کی رد شد بگو بدهد 
به تو یک پول و پَلِه / وگرنه آهی می کشــی که 
طرف ناگهان بشــود جزغاله / دست آخر واقعا 
تــو بکش آه / طوری که طــرف بیفتد توی چاه 
/ این طوری همه از تو خواهند ترســید / از فردا 
پــول می ریزند به حســابت بــدون تردید / این 
بــود مرحله اول کــه باید توش بشــوی قوی / 
در مرحله دوم می روی کاندیدا می شــوی...» / 
اوه اوه... قضیه دارد می شــود بیخ دار / ما برویم 

پیش از آنکه برویم بیخ دیوار...
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کارتون خواب

ملاقات با وقت قبلي!

دست راســتی زنگ زد که از مســکو برگشته 
تا براي انتخابات ثبت نام کند. پرســیدم شوراي 
شهر؟ گفت ریاست جمهوري. اول مي خواستم 
جا بخورم. بعد دیدم دیگر شنیدن این حرف ها 
جاخــوردن ندارد. اصــلا بنا نیســت از چیزي 
جــا بخورم. پــس بي خیال جا خوردن شــدم و 
پرســیدم: براي کاندیداتوري برنامه اي داري؟ با 
اعتمادبه نفس گفت: البته که دارم. پرســیدم: 
خب؟ گفت: هر کاندیدایی یارانه را بالا برد، من 
از او ۵۰ هزار تومان بیشتر مي دهم. بقایي گفته 
۲۵۰ هزار تومان، من مي گویم ۳۰۰ هزار تومان. 
اگر او گفت ۳۰۰، من مي گویم ۳۵۰. اگر او گفت 
۳۵۰، من مي گویــم ۴۰۰. اگر او گفت... حرفش 
را قطع کردم و گفتم: کافي است، فهمیدم. جز 
این طرح، برنامه دیگري نداري؟ گفت: چرا؛ هر 
هفته سفر استاني مي روم و براي مردم با گوني 
پول نقد مي برم و به هرکس که دنبال ماشــین 
دویــد مقداري پــول مي دهم. ســعي مي کنم 
اســکناس ها همه تازه باشند تا مردم خوششان 
بیاید. اســکناس کهنه دســت کسي نمي دهم. 
باید شــأن مردم را رعایت کرد. کســي که وقت 
مي گذارد و از ســاعات اول صبح مي آید پیشواز 
باید احترام ببیند. باید دلگرم شــود. نباید کاري 
کنیم که او دلسرد شود. گفتم: متوجه شدم. به 
غیر از توزیع پول با گوني مي خواهي چه کني؟ 
قــدري فکر کرد و گفت: پول نفت را مي برم 
سر سفره مردم. مردم باید سهمشان از نفت را 
بگیرند. من اجازه نمي دهم ســهم مردم صرف 
کارهاي دیگر شــود. ســهم آنها یك راست باید 
به دستشــان برســد. حتي یك روز هم نباید در 
بانك مرکزي یا خزانــه بماند. مردم حق دارند 
حقوقشــان را از مــا مطالبــه کنند. مــا باید به 
حقوق آنها احترام بگذاریم و حقشان را به آنها 

برگردانیم.
 پرســیدم: غیــر از نقدینگــي و یارانه و پول 

نفت، چیز دیگري هنوز هست؟ 
گفت: مسکن. مي خواهم همه را صاحبخانه 
کنم. مي خواهــم کاري کنم که در انتهاي دوره 
ریاست جمهوري ام هیچ کس بي خانه نماند. به 
همــه یك خانه مي دهم. براي نســل هاي بعد 
هم خانه مي ســازم. اجــازه نمي دهم در پایان 
دوره من اجاره نشیني باقي بماند. به همه کلید 

یك خانه مي دهم. 
پرســیدم: برنامــه ات همیــن بود؟ بــا تکبر 
گفــت: نه. تصمیــم دارم آمــوزش را از مقطع 
ابتدایــي تا دکترا رایگان کنم. در دوره من اجازه 
نمي دهم از احدي شــهریه گرفته شــود. براي 
همه فرصت یکســان تحصیل فراهم مي کنم. 
تبعیض آموزشــي را برمي چینــم تا براي همه 
فرصت برابر فراهم شــود. جوان ها حق دارند 
هرطور که خواســتند بگردند. در زمان ریاست 
من اجازه نمي دهم به لبــاس و موي جوان ها 
گیر بدهند. به کسي چه مربوط که جوان مردم 
چه مي پوشــد؟ یا مویش چه شــکلي اســت؟ 

پرسیدم: باز هم هست؟ 
هــم  خارجــي  سیاســت  دربــاره  گفــت: 
برنامه هایي دارم. گفتم: لابد گســترش روابط با 

روسیه؟ 
گفت: پوتین الگوي موفقي است. او توانسته 
کاخ ســفید را مرعوب خودش کنــد، این کافي 
نیســت؟ گفتم: براي همین از یك ســال پیش 

رفتي روسیه؟
 گفــت: انتظار نداري که به همه ســؤالاتت 
جــواب بدهــم؟ از ایــن به بعــد باید بــا مدیر 
امــور رســانه اي  ام هماهنــگ کنــي. بعد هم 

بي خداحافظي گوشي را گذاشت.

مشترى کافه خیابان وسط

 پوریا عالمى

قضیه بیخ پیدا کرد ...

 آذر منصورى

یادداشت فردا

یکــی از بهتریــن خبرهایی که در شــروع ســال نو 
شــنیده  ام، خبر برگزاری ماراتن بین المللی دو در تهران 
بــا حضور زنــان و دختران، در روز ۱۹ فروردین اســت.  
به گمان من، این فقط رویدادی ورزشــی نیست، بلکه 
رویــدادی اســت با جنبه هــای گوناگــون بین المللی، 
سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی. 
نخست اینکه سباستین استراتن هلندی، مبتکر این 
برنامه، هدف از برگزاری این مسابقه را توجه جهانیان 
به ایران و شناخت فرهنگ ایرانی اعلام کرده است. این 
در فضایــی که، به گفته دبیر کل ســازمان ملل، امثال 
ترامپ گفتمان های جهانی را به ســوی نژادپرســتی 
می برنــد و بــه گمان مــن، هیولای شبه فاشیســم در 
بســیاری از کشورهای پیشرفته جهان جانی تازه گرفته 

اهمیت  بســیار  اســت، 
دارد. فضایــی که باعث 
از  بســیاری  ســران  شد 
کشورهای ناامن و یاریگر 
منطقــه،  در  داعــش 
شــتاب زده  و  شــادمانه 
ایران را ناامن و دشــمن 
اصلی صلــح بخوانند و 
ایرانیــان را ســتیزه جو و 

پرخاشگر. پس فضای شــادمانه ورزش همگانی و دو 
ماراتــن در خیابان های تهران، در کنــار دوندگان زن و 
مرد عمدتا بریتانیایــی، آمریکایی و آلمانی و هلندی و 
کشورهای دیگر تصویر پررنگی از امنیت و شادی صلح 
را نشــان می دهــد؛ تصویری که دیری اســت در میان 

خشونت ها و فجایع منطقه رنگ باخته است. 
جنبــه فرهنگــی بســیار مهم تــر دو همگانی در 
خیابان های تهران، رویدادی که تاکنون در چنین ابعاد 
عظیمــی رخ نداده بود، به نوعی به رسمیت شــناختن 
حق شــهروندان پیاده به شــهر تهــران و بازگرداندن 
این حق به آنهاســت. حقی که یکی، دو دهه است با 
سیاســت گذاری ها و مدیریت شهری نادرست به شدت 
انکار شــده؛ مدیریتی که با حذف و اشغال پیاده روها، 
برای برج ســازی در معابــر باریک، عمــلا، عابر بدون 

ماشین را تحقیر کرده است.
و از آن مهم تر اینکه ایــن حق برای زنان و دختران 
نیز که جمعیت عابران پیاده بیشتر از آنها تشکیل شده 
اســت، به  رسمیت  شناخته شــده؛ زنان و دخترانی که 
نادیده گرفتــن امنیت عابران پیــاده در برنامه ریزی ها و 

معماری شهری بیشترین لطمه و ضربه را به آمدوشد 
آنها وارد کرده. زنان و دختران سختکوش و ورزشکاری 
کــه بدون حضــور آنها چهره واقعی ایــران مخدوش 
اســت.  چنین رویدادی امکان حضور و شرکت فراگیر 
زنان و دختران ایرانی را در عرصه های همگانی ورزشی 
فراهم آورده است؛ چه در مقام تماشاگر و چه در مقام 

شرکت کننده. حضوری شاد و پرامید و نیروبخش. 
بُعد دیگر این رویداد، بعد گردشــگری است. تهران 
زیبای فروردین ماه، با هوای بی نظیرش، چهره دلفریب 
و جذابــی را هم بــرای خــود تهرانی ها و هــم برای 
شرکت کنندگان خارجی نشــان خواهد داد و جاذبه ای 
برای گردشگری خواهد شد و کسی چه می داند؟ شاید 
سیاست گذاران شــهری را هم متقاعد کند که صنعت 
گردشگری بسیار ســودآورتر از صنعت تخریب محیط 
زیست شهری، به سود سرمایه داری مستغلات و املاک، 
اســت.  وقتی که رویداد ورزشــی بزرگی در کشــوری 
رخ می دهد، ســبب می شود با شــناخت نارسایی های 
موجود، زیرساخت های ورزشی آن کشور تقویت شود. 
در این صــورت، اهمیت 
فضای ســبز و فضاهای 
امن ورزش همگانی که 
دو و پیــاده روی مادر آن 
است، برجســته خواهد 
شد. ایرانی ها و تهرانی ها 
بــا چنیــن رویــدادی با 
گرم  آغــوش  بازکــردن 
خود بر میهمانان ایرانی 
و خارجی، چهره صلح طلب و پذیرای ملیت ها و اقوام 
گوناگون خود را هرچه بیشتر و بیشتر نشان خواهند داد 
و ســرمایه ای برای صنعت گردشــگری به طور کلی و 
گردشگری ورزشی فراهم خواهند آورد؛ صنعتی که هم 
ســودآور خواهد بود و هم توجه به محیط زیست را به 
ارمغان خواهد آورد زیرا گردشــگری، بدون جاذبه های 

محیط زیستی امکان پذیر نخواهد بود. 
امید که حضور ورزشــکاران همه کشورها، به ویژه 
ورزشــکاران آمریکایی، تســهیل و تشــویق شــود تا 
دوســتی میان ملت ها راه را بر تقویت سیاســت های 
نژادپرســتانه ترامپی و ژان ماری لوپنی ببندد و راهی 
شــود برای حذف تبعیض های گوناگون و نیز ستم بر 
محیط زیســت. اندکي بعد از تهیه این یادداشــت در 
خبرها اعلام شد که مســیر ماراتن تهران براي بانوان 
از فضاي عمومي در ســطح شــهر و فارغ از جنسیت 
به دویــدن دور دریاچــه آزادي و غیره محدود شــد. 
بي تردید شــادي بسیاري از زنان با شنیدن این تغییر از 
بین مي رود. این مطلب ســعي داشت به اثرات مثبت 

حضور بي تبعیض اشاره کند. 

ماراتنى براى پیروزى بر ماراتن تبعیض

 نیره توکلى
 جامعه شناس

 مهرداد حجتی

کارنامه

یکــی از انتظــارات مــردم از دولت هــا در هــر 
جامعه ای از جمله جمهوری اســلامی ایران، توجه 
به ارتقای شــاخص های رفاه اجتماعــی برای آحاد 
مردم است، اما به دلیل وجود افرادی که از حداقل ها 
یا کمتــر از حداقل ها از این شــاخص ها برخوردارند، 
تأمین زندگــی این افــراد باید مورد توجه بیشــتری 
قرار گیرد. موضوعی که در دین مبین اســلام هم در 
قالب «تکافــل اجتماعی» از وظایف والی اســلامی 
قلمداد شده است. شــاید به همین دلیل است که در 
چند اصل از قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران، 
به ویژه در اصول بیســت ویکم و بیســت ونهم (که از 
مسئولیت های رئیس جمهور اجرای این قانون است) 
بر این موضوع تأکید شده است. در اصل بیست ویکم 
تصریح شده که دولت موظف است حقوق زن را در 
تمام جهات با رعایت موازین اســلامی تضمین کند و 

امور زیر را انجام دهد: 
- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و 

احیای حقوق مادی و معنوی او.
- حمایــت مــادران، به ویــژه در دوران بــارداری و 

حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. 
- ایجــاد دادگاه صالــح بــرای حفظ کیــان و بقای 

خانواده. 
- ایجــاد بیمه خاص بیــوگان و زنان ســالخورده و 

بی سرپرست. 
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایســته در 

جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. 
همین طور در اصل بیســت ونهم ایــن قانون بر 
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشســتگی، 
بی سرپرســتی،  ازکارافتادگــی،  پیــری،  بــی کاری، 
درراه ماندگی، حوادث، ســوانح و نیــاز به خدمات 

بهداشــتی و درمانــی و مراقبت های پزشــکی به 
صــورت بیمه و ... حقی اســت همگانــی. دولت 
مکلــف اســت طبق قوانیــن از محــل درآمدهای 
عمومــی و درآمدهای حاصل از مشــارکت مردم، 
خدمات و حمایت های مالی فــوق را برای یکایک 

افراد کشور تأمین کند.
رئیس جمهور هم در اولین مصاحبه با صداوسیما 
در زمان تنفیذ حکم ریاســت جمهوری بر دو دغدغه 
تأمین معیشــت مردم و پیشــگیری از آســیب های 
اجتماعی به عنوان اولویت های خود تأکید کرده است. 
حال که به پایان این دولت نزدیک می شــویم، انتظار 
مــی رود در زمان باقی مانده کــه خیلی هم طولانی 
نیســت، دولت در حوزه امور اجتماعی چند اقدام را 
انجام دهد تا بخش های دیگری از برنامه های دولت 
اجرائی شود. ازجمله این اقدامات می توان به موارد 

زیر اشاره کرد: 
- ارسال لایحه نظام چندلایه رفاه و تأمین اجتماعی 

به مجلس شورای اسلامی
- راه انــدازی نظام رصد معلولیت ها و آســیب های 

اجتماعی در کشور
- بستر ســازی بــرای تشــویق و ترغیــب بنگاه ها و 
شرکت ها در راستای توانمند ســازی اقشار کم درآمد 
و آســیب دیده اجتماعی و مناطق محــروم از طریق 

مسئولیت اجتماعی. 
- اجــرای بهتــر و بیشــتر قانون حمایــت از حقوق 

معلولان در کشور. 
- توسعه (فراگیرکردن) اورژانس اجتماعی در کشور 

با تأکید بر شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر. 
- نهایی کردن سند ملی سالمندی در کشور

- اجرائی کردن برنامه رشد و تکامل یکپارچه کودکان 
از ابتدای سال ۱۳۹۶

- ارتباط با نخبگان اجتماعی (که از نظر من در دولت 
این ارتباط ضعیف بود) 

- تهیه گزارشــی مقایســه ای از وضعیت اجتماعی 
کشور در طول چهار سال اخیر. 

ارسال لایحه مساعدت اجتماعى به مجلس

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

اتفاق

هیــدن ادواردز که مبتلا به اختــلال دوقطبی و 
اتُیسم بود، ســرانجام در ۱۰ سالگی توانست راهی 
پیدا کند که ســبب آرامش او شود: مراقبت از برادر 

هفت ساله اش. برادر او مبتلا 
بــه بیمــاری نوروفیبروماتوز 
اســت که یک نــوع اختلال 
ژنتیکی اســت. افــراد مبتلا 
مانند  علائمــی  از  معمــولا 
گرفتگــی عضــلات معــده 
و  حرکتــی  تیــک  روده،  و 

ضعف سیســتم ایمنی رنج می برند. آنها در ســال 
۲۰۱۶ نیز عمل جراحی ناموفقی داشــتند. هیدن از 
مادرش پرســید که چگونه می تواند برای برادرش 
اســباب بازی بخرد. خانــواده اش راه های مختلفی 
نظیر کوتاه کردن چمن و... را به او پیشــنهاد دادند، 
اما او دوست داشــت تا براساس مهارت های خود 
بتواند درآمدی کسب کند و از پول خود برای برادر 

کوچک ترش اســباب بازی خریــداری کند. این گونه 
بود که شــروع به کشیدن نقاشــی کرد و با امضای 
«فروش نقاشــی بــا یــک دلار» آن را عرضه کرد. 
مادرش عکسی  که  هنگامی 
از او را با این نقاشی در جلو 
منزلشــان در فیس بوک قرار 
نیم ســاعت  از  کمتر  در  داد، 
۳۰ نفــر درخواســت کردند 
تا برایشــان نقاشــی بکشد و 
این گونه او توانست  هزار دلار 

درآمد کسب کند. 
برای او به عنــوان یک فرد مبتلا به اتُیســم این 
رفتار آغاز مســیری پر از مهربانی و شــفقت شــده 
اســت. او جزء داوطلبان یکی از خیریه های مشهور 
شده که با کشیدن نقاشی، برای افسران غذای گرم 
خریداری می کنند یا با فروختن موهایشان می توانند 

به دیگران عشق اهدا کنند. 

نقاش جوان 

نکته

تمــام پــدر و مادرها خوشــحال می شــوند 
فرزندانشــان بعد از بزرگ شدن و ترک 
منــزل، بازهم پیش آنها برگردند؛ حتی 

اگر فرزندشان یک کانگورو باشد. 
گیلیــان آبوت به عنــوان یک فعال 
محیط  زیســت و امدادگر، هنگامی که 
«رو» - کانگــورو - دوماهــه بود، او را 

از میان جنگل هــا نجات داد. این کانگوروی یتیم 
یکی از اسباب بازی هایش یک عروسک 
خرســی بود. دیلی میل مجموعه ای را 
از عکس های این کانگورو و خرســش  
منتشــر کرده اســت. این کانگــورو باز 
هم به خانه بازگشــته تــا با این خرس 

عروسکی بازی کند. 

جمعه؛ روز هرمز بدون زباله

در یکــی، دو ســال اخیــر پــس از اجــراي  �
پرفورمنــس فرش خاکــی، جزیــره هرمز برای 
مردم بیشــتر شناخته شــده و از نقاط مختلف 
کشور بیشــتر به این مکان سفر می کنند تا یکي 
از مهمترین جزایر کشــور را از نزدیك دیده و با 
زندگي مردمــان بومي، حیات وحش و طبیعت 

بکر آن آشنا شوند. 
در جشنواره فرش خاکی هر سال با استفاده از 
خاک های رنگی این جزیــره آثاری دیدنی طراحی 
شــده است. در کنار این مســئله، البته بی توجهی 
مردم هرمز و مسافران سبب شده طبیعت آنجا پر 
از زباله شود و فارغ از منظره های زشت، به عاملی 
برای تخریب محیط زیست و تهدید جبیرها (نوعی 
آهو) تبدیل شــده است. متأســفانه این مسئله با 
توجه به تعداد زیاد مســافران نوروزی به مسئله 
حادی تبدیل و ســبب شده جمعی از علاقه مندان 
دست  به  کار شوند و فراخوانی برای «جمعه؛ روز 
هرمز بدون زباله» منتشر کنند. قرار است از ۹ صبح 

روز جمعه هرمز را از زباله ها پاک سازی کنند. 
در متن منتشرشــده اشاره شده شاید هرکدام از 
ما با بخشــی از جزیره هرمز خاطره داشته باشیم، 
مهم نیست کجا؛ چه ساحل فرش، چه کوه سفید، 
چه ساحل محیط زیست، چه معدن و تک درخت 
و هر جایی که با دوستانمان خاطره مشترک داشته 
باشیم. جمعه (۱۸ فروردین) به انتخاب خودمان 
نقطه ای از جزیره هرمــز را که به آن تعلق خاطر 

داریم، انتخاب و از آشغال پاک سازی می کنیم.
 بخش پایانی برنامه نیز جمع شــدن در ساعت 
۱٦ در ســاحل اســکله و کمک به پاک ســازی آن 

است. 
علاقه مندان با #hormozpak عکس هایشان را 

منتشر خواهند کرد. 
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